
 « ه نام خدا»ب

 

  به رو «واس کریس» ینوشته  نکنید سازش هرگز کتاب از هاییبخش پادکست  این تو قراره سلام،، 

در  که ستمذاکره   یحوزه  توترین اساتید  کریس واس یکی از ماهرترین و فعال. بشنویم هم اتفاق

 ه. یدارائه م ور مختلف مذاکره  هایو دوره  هکنتدریس میهم چند دانشگاه 

 

 جدید   قوانین: اول فصل

  عنوان به گروگانگیری و رباییآدم  قسمت تو و کردممی  کار اف بی آی  توی که بود دهه دو حدود

 اما  داشتم کار و  سر مختلفی هایپرونده  با سالها اینکه با. داشتم حضور اصلی یکننده  مذاکره 

  بود خودم پسر به مربوط گروگانگیری اون. بود بقیه از ترتنش پر  مراتب به  و ترسخت اونها،  از  یکی

 . بودن خواسته ازم دلار میلیارد یک ، برگردوندنش ازای دررباها آدم که

  بودن هاروارد دانشگاه  حقوقِ یمذاکره  ایهاستاددر واقع  بودن،  گرفته  گروگان پسرمو که کسایی

 به مذاکره  برای رو من اهاون. بدن آموزش بهِم کار و کسب یحوزه  تو و صدا و  سر بدون بود قرار که

 اونها از یکی. خوردم فریب که فهمیدم افتاد اونجا که اییه اتفاق با اما کردن دعوت خودشون اتاق

  من و «کشیممی  رو پسرت الان همین وگرنه بده  رو ی که ازت خواستیمپول  باش زود: »گفت بهم

 « ؟!بدم بهتون نیست مالیم توان حد  در که رو پول این تونممی  چطور:  »گفتم جوابش در

  « نداری؟ مشکلی بکشیم رو پسرت اگه: »گفت دوباره 

   «س؟زنده  هنوز پسرم که  بدونم کجا از اصلا: »گفتم

  و  آشفتگی باعث که معروفه «بازسوال »  روش به کردم استفاده  ازش اونها با مذاکره  برای که روشی

  میشه گفته «کالیبره  سوالات» بهشون پرسیدم که هم اییه سوال. میشه مقابل طرف عصبانیت

  رو اتونه سوال جواب  میتونه اینکه با یعنی. کشنمی  چالش به دادن  جواب برای رو مخاطب که

 . نیست مطمئنخیلی  میده  که هاییجواب به اما بده 

  دست به ماجرارو کنترل کنه حس هم مخاطبتون و نبخری زمان نبتونی شما   میشه باعث کار همین

 ! گرفته قرار ایمخمصه  چه تو که نمیشه متوجه  حتی اون. نیست اینجوری واقع در اما گرفته



  بهشون تونهمی  آی بی اف که رسیدن نتیجه  این به یعنی اساتید دانشگاه هاروارد اونها نهایت در

 . بده  رو هاییآموزش 

  از توانمندتر من  که شهب ثابت اونها به شد باعث  پرسیدم که اییه سوال و  من مقاومت واقع،  در

  بر داشتم من که هاییتکنیک . باشم ماجرا این  پیروز تونستم  حتی و کردنمی  فکر که بودم چیزی

  من و  داشت خوبی ینتیجه مخاطب یاون با تجربه تلفیق که بود اومده  دست به تجربه  اساس

 . بگیرم نظر در براشون مشخصی ساختار کی  و بدم گسترش هاروتکنیک  اون تونستممی

  اون  تو اما داره  کاربرد هاتروریست   و اهقاتل برای فقط  دارم که هاییتکنیک کردممی  فکر همیشه

. باشن اثربخش  توننمی  ی دیگه همهاموقعیت  از خیلی توترفندها  اون  که شدم متوجه جلسه

 ما تعاملات از  خیلیو موفقیت  بودن سودبخش کلید بریممی کار به  مذاکره  تو  که هاییروش 

 !میشه محسوب

 

 ترین کندذهنِ اتاق باهوش 

  نام ثبت هاروارد دانشگاه  یمذاکره  هایدوره  تو من،  که زمانی  یعنی 2006 سال به برگردیم قراره 

  با من روش که رسیدم نتیجه این به و آشنایی با افرادی که اونجا بودن گذشت مدتی  از بعد. کردم

  دونفره  هایگروه  به باید هادوره  اون تو. بودم جمع اون یغریبه  تنها من،  و فرق داره  هاونا یهمه

  گروهیهم  اندی اسم به پسری باهم  من. دادیمانجام می ساختگی هایمذاکره  تا شدیممی  تقسیم

  از اون رفتیم،  استادمون پیش  ساختگیمون هایمذاکره  ینتیجه اعلام  برای اینکه از بعد. شدم

 . بود کرده  تعجب اندی مقابل  در من موفقیت از واقع  در! کرد تعجب ما نتایج 

  یبقیه با رو مذاکرات اون ، نبوده  و اتفاقی شانسی اومده  دست به که نتایجی بشه ثابت اینکه برای

  دست به شگفت انگیزی نتایج  هم باز ، نهایت در و دادم انجام هم هاکننده شرکت  و دانشجوها

  دیده  آموزش زیادی ایه تکنیک ی که خونده بودنهایکتاب تو هااون که اینجاست  جالب. اومد

 گفت میشه. کردممی استفاده  خودم تجربی علم از فقط من اما بود مدرن ، مه بیشترشون که بودن

 . نداشتن هااون که داشتم هاییمهارت من اما بودن من از ترباهوش  حتی من رقبای

  القا ذهنشون به اینجوری  پرسیدممی مخاطب از که اییهسوال با که بود این  منو تکنیک  سبک

  موضوع همین. نادرسته اشهحرف کردمی  حس نتیجه در و میگم «نه» بهشون دارم که شدمی



 میگن،  این روش به  که پرسیدممی  سوال فقطهم  من. بریزه  بهم و بشه سردرگم که شدمی  باعث

 . «تهاجمی - منفعل»  روش

 هایکمک  تونهمی  آوردم دست به تجربه طریق از که علمی که بودم رسیده  نتیجه این به من

  انسانی روانشناسی علم  باید ایمذاکره  هر تو ما که فهمیدم اون بر علاوه .  بکنه دنیا مردم به زیادی

 هم کاری. هستیم شتابزده  و  غیرمنطقی احساسی،  موجوداتی ما یهمهکه   بدونیم و باشیم بلد رو

 استفاده  نظریاتی و هافرمول  از  هااون. بود همین دادنمی  انجام هاروارد دانشگاه  دانشجوهای که

  کنن بینیپیش   رو موارد یهمه  داشتن سعی یعنی. ذاشتمی  اثر منطق رویفقط  که کردنمی

  با میاریم دست به که اینتیجه  ممکنه و نداره  معنایی ها بینیپیش  این واقعی  دنیای تو  که درحالی

 . باشه متفاوت داریم انتظار که چیزی

 

 ی قدیم  سبک مذاکره 

 محل به نظامی نیروهای گذشته در. داشته وجود گروگانگیری و گروگان بحث ، قدیم هایزمان از

 اما. بود هاگروگان نجات برای نظامی هایتلاش  به محدود فعالیتشون و رفتنمی  گروگانگیری

  شد باعث که افتاد اییهاتفاق اخیر،  های  سال تو. کرده  تغییر  یکم اوضاع  که هست چندسالی

  تلاشمون تموم باید یعنی. پیداکنه  تغییر رباهاآدم با مذاکره  به نظامی محدود فعالیت از ما رویکرد

 . کنیم صحبتمذاکره و  هاگروگانگیر با اسلحه،  از استفاده   جای به تا بکنیم رو

  یک  توی که 1970 سال به گرده می بر بیاد وجود  به مذاکره  قانون شد  باعث که اتفاقاتی از  یکی

 . شدن کشته هاگروگان  از دوتا هواپیمایی،  گروگانگیری حادثه

. بود آی بی اف هایپلس  کار بلکه نبود گروگانگیر تقصیر  هااون شدن کشته  که بدونید باید البته

 . شد شروع مذاکرات از جدیدی فصل اون،  از  بعد همین خاطر به

 

 ذهن  مقابل در قلب

 شده  تبدیل جهان تو مذاکره  بزرگ هایکانون  از یکی  به ماساچوست کمبریجِ  ، 1980یدهه  اوایل

  و کسب کارآمدی باعث ها، تکنیک   بهبود و تغییر و مذاکره  هایشیوه  آموزش با داشت قصد که بود

 .بشه کارها



. کردن منتشر «بله به رسیدن»  عنوان با رو کتابی  بودن،  مجموعه اون موسسان  که یوری و فیشر

استفاده کنیم   مسئله حل برای منطق از اگه  که بود این هم کتاب اون توی  هااون حساب حرف

 . بشیم پیروز خودمون غیرمنطقی و احساسی مغزِ مقابل در تونیممی

  جدا احساساتش و  شخص: ن موردش این بود کهاولی و داشت اساسی اصل  چهارتا هااون سیستم

 . هستن مشکل از

. کنین تمرکز منافعش روی باشین،  مقابل طرف  موقعیت نگران که این جای به: که بود این دومیش

  داره  درخواستی چه  اون  اینکه. داره  درخواستی چنین مخاطبتون «چرا»  بفهمین کنین سعی یعنی

 . خیلی مهم نیست

 . بشه ایجاد برد- برد هایگزینه  تا کنین همکاری: میگه مورد سومین

، کنین ارزیابی رو  هاتونحل  راه  که این برای: میگه اصل چهار این از مورد آخرین در ، نهایت در و

  پذیرفته هارو  اون هممذاکره  طرف هردو که کنین مشخص استاندارد و چارچوب سری یک

 . باشین

  از دوتا ، قبل سال چند که این تا بودن کرده  تمرکز هاتکنیک  این روی همه سال،  چند مدت به

 که بودن «کانمن» و  «تورسکی» هااون. کردن  ارائه  رو متفاوتی کاملا رویکردهای ها، دانشمند 

  غیر حیوان یک انسان،  که بود این هم اصلیشون یایده . کردن گذاریپایه رو  رفتاری اقتصاد

 ! منطقیه

  از بود عبارت که کردنمی  صحبت «شناختی هایسوگیری » اسم به چیزی  از تورسکی و کانمن

 . میدن تغییر رو جهان به ما نگاه  اما  هستن ناخودآگاه  و  غیرمنطقی که مغزی فرایندهایی

  مردم ها، بندی قالب  و فرایندها به توجه با یعنی. هست «بندیقالب  اثر»، هاسوگیری  اون از  یکی

 . میدن نشون مشابه هایانتخاب  مقابل در مختلفی های واکنش

  ضررهای وجود  با افراد چرا میده  نشون ما به کهمعروفه  «انداز چشم تئوری»هم به   بعدی مورد

 . کننمی ریسک  شدت به بازم زیاد، 

  زیان و  سود میزان اگه سوگیری این تو. نام داره  «گریزیزیان » شناختی سوگیری ترینمعروف 

 . نکنن هم زیان کنن، نمی  هم سود اگه حتی که میدن ترجیح  افراد باشه اندازه  یک به هاآدم



 مشخص رو فکری سیستم  نوع دو ، «آهسته و سریع  تفکر»  اسم به کتاباش از یکی  تو کانمن

 :میکنه

  سیستم از هم  مورد دومین توی  و عاطفی و حیوانی غریزیِ ذهن  سیستم از ، مورد اولین تو

 دوم سیستم  هدایت حتی و بسیارتاثیرگذاره  ، اول سیستم. ، صحبت میکنهمغز منطقی و مشورتی

 . داره  عهده  به هم رو

 واکنش اومدن وجود  به باعث و میده  نشون واکنش زودتر ، اول سیستم  هم،  پیشنهادها مقابل در

 . کنه هدایت رو دوم منطقی سیستم میتونه  اول  احساسیِ سیستم. میشه هم دوم سیستم

 

 اف بی آی، احساسی می شود 

  روش از مدام و بود کرده  تمرکز «بله به رسیدن» کتاب روی آی بی اف گفتیم،  قبلا که طور همون

 . کردمی استفاده   منطقی های

 که بود اینجا  مشکل اما موافقم کتاب این  های استراتژی از خیلی با من میگه واس کریس

  بهبود برای کتاب این هم  نهایت در و  نبود مناسب خیلی ربایی، آدم بحث برای منطقی هایروش 

 . خورد  شکست گروگانگیرها با ما یمذاکره  هایروش 

  نتیجه درحساسیت بالایی داره و  میده  انجام پلیس که مذاکراتی از زیادی بخش که فهمیدیم ما

  باعث هم همین. میشد انجام  منطقی غیر و  عاطفی بخش اساس بر باید ما ایِمذاکره  هایمهارت

 . بشه بیشتر بحران،  مواقع در روانی های مهارت  آموزش روی ما تاکید شد

  روانی هایروش  از و ما کرد استفاده  ایمشاوره  های مهارت از اولیه های  سال همون در آی بی اف

بهره   کردن همدلی و  کردن متقاعد اعتماد،  جلب تفاهم،  ایجاد مثل افراد کردن آروم برای ایساده 

. همدلیه طریق از دیگران با خوب روابط داشتن مهمه،  که چیزی ای مشاوره  های مهارت تو . بردیم

  یکی. کننمی  برقرار شما با بهتری یرابطه  کنین، می  درک هارواون شما بدونن هاآدم  اگه واقع در

  یک  دادن گوش. همخاطب به دادن گوش کردن،  درک  هایراه   ترینمهم حالعین  در و  ترینارزون  از

  دسترسی مخاطبتون ذهن به که میشه موجب و ستفعالانه هم خیلی بلکه  نیس منفعلانه فعالیت

 . کنین پیدا

 



 زندگی، یک مذاکره است 

خودش یه جور مذاکره به حساب میاد. همیشه ،  تو زندگی معمولی، خیلی از تعاملات ما با دیگران

یکی از طرفین، درخواستی داره؛ مثل کار، زندگی عاشقانه، شهرت و... که توی این کتاب از روش  

تونین به مخاطبتون که باعث بهتر شدن همین تعاملات و روابط میشه. شما می زنیممی هایی حرف 

های مذاکره ین کتاب اینه که چطور از روش نفوذ و اون رو تسلیم خودتون کنین. موضوع اصلی ا

به دست بیارین. این کتاب به شما یاد میده که برای   نخوایاستفاده کنین تا چیزهایی رو که می 

از غرایز، احساسات و بینش خودتون استفاده کنین.  بر    تحت تاثیر قرار دادن دیگران  این کتاب 

 کنم. استفاده می  اوناز  هکه چندین سال نوشته شده مبنای تئوری روانی پیشروی 

 

 این کتاب 

اول به مطالب اصلی پرداخته میشه و بعد به موارد   ، ی ارائه این کتاب هم باید بگمدر مورد شیوه 

ی که تکمیل کننده  زنیمحرف می مطالب مهمی از  ، جزئی اشاره میشه. میشه گفت توی هر فصل

کنم و بعدش هم بر اساس  تعریف میداستانی رو  ی هر بخش، مطالب فصل قبلی هم هست. ابتدا

برای بهبود کار و زندگی خودتون از   نکنم تا بتونیمیهای مذاکره رو تشریح ها و روش اون، شیوه 

 ها استفاده کنین. اون

 

 آینه باشید  فصل دوم:

سارق مسلح و نقابدار بعد از ورود و   نفر و توی یک صبح پاییزی، دو 1993سپتامبر سال  30

جا شلیک کردن و تعدادی رو هم گروگان  ای اونهسرقت از یک بانک، به چند نفر از کارمند

های جدیدی رو که  مذاکره کنم و مهارتبا گروگانگیرها من اون زمان دوست داشتم . گرفتن

همین کار رو هم انجام دادم و   ننوییادگرفته بودم به اجرا دربیارم. شاید براتون جالب باشه اگه بش

، سلاح های  نظامیجا رسیدم متوجه شدم که نیروهای خودم رو به بانک رسوندم. وقتی به اون

 . دانی شلیک خودشون رو روی درب جلویی و عقبی بانک تنظیم کردن و آماده 



 د کننفرضیات محتمل، راهنمایی می وند، ش فرضیات قطعی، مانع دیدن حقیقت می

اگه اطلاعات جدیدی برملا بشه و بعضی از موارد پنهان، آشکار بشن توی این حالت، معامله یک  

های قبلی خودشون بچسبن و  که به دانسته ها، اینکنه. البته برای آدمقدم به جلو حرکت می 

ت  دنبال پیدا کردن موارد جدید نباشن، راحت تره اما مهم اینه که ما دائما به دنبال کشف اطلاعا

 جدید باشیم. 

کردیم  ها فکر میی ما و حتی فرمانده توی داستانی که ابتدای فصل شنیدین، این اتفاق افتاد. همه

و پیش بینی ما درست    این اتفاق نیفتاددقیقه تموم میشه درحالی که  5که این عملیات در عرض  

اون دو نفر سارق مسلح چون  که فهمیدیم فرضیات ما اشتباه بوده  طوری شداز آب درنیومد. این 

 ای هم رخ داد! ای دیگه هبه آسونی تسلیم نشدن و اتفاق

 

 م کردن فرد مبتلا به اسکیزو فرنی اآر

بلافاصله تو نزدیکی همون بانک، جایی رو برای مذاکره انتخاب کردیم. روش ما این بود که به 

نون و اطلاعات بیشتری  رو بش ، گوش های بیشتری، حرف هااز این راه صورت گروهی کار کنیم تا 

 هم دستگیرمون بشه. 

کرد، بقیه هم شنونده بودن. به این  طور که صحبت می  یک نفر از بین ما روی خط رفت و همون

ی ما ممکنه  گرفتن. همهای به عهده میکردن و وظیفه صورت هرکدوم از افراد، استراق سمع می 

یم. در واقع ممکنه یک تعصب شناختی  سوگیری داشته باشیم و چیزایی رو بشنویم که دوست دار 

 اثر بذاره. هم ی ما وجود داشته باشه که روی گوش کردن ما در همه 

ها موقع صحبت کردن ممکنه اونقدر  ای که ممکنه برای همه اتفاق بیفته اینه که آدممورد دیگه 

گار دارن  به خوبی گوش بدن. اگه افراد حرف نزنن ان توننشن که نبهای خودشون درگیر استدلال 

های خودشون  کنن و اگه هم حرف بزنن انگار درحال گفتن استدلالبه استدلال هاشون فکر می

الت میگن اسکیزوفرنی. یعنی همون حالتی که افراد در حال گوش دادن به صدای  حهستن. به این 

 درونشون هستن. 

تنها راه خاموش کردن صدای ذهن، درمان دو مبتلا به اسکیزو فرنی با یک قرصه. توی این روش  

به جای اینکه تمرکزتون روی این باشه که چه چیزی قراره بگین، روی این موضوع متمرکز بشین  



چون شما در حال   ن بگه. در نتیجه به مخاطبتون احساس امنیت میدی  قراره که مخاطب چه چیزی 

 به زبون نیاورده.  شون روکه اون هم نهستی مخاطبهای وارد بیشتری از نیازها و خواسته گفتن م

 

ی گروگانگیرها خیلی سخت بود و احساس امنیت براش ایجاد نشده بود. صحبت کردن با سردسته 

حواسمون رو پرت    کردتلاش می گفت وکرد صداشو عوض کنه، اسمش رو نمی اون مدام سعی می 

 کرد تا بتونه فرار کنه. از ما درخواست ماشین می کنه. حتی مدام

نه تنها به ما دروغ گفته بود بلکه اعضای ، بعد از تموم شدن این حادثه معلوم شد که اون مرد

ای اون مرد هم گروگان های اون بودن که قبول  ههم فریب داده بود. در واقع همدسترو گروهش 

گرفتار شده بودن. ما هم در نهایت با استفاده از  کردن باهاش همکاری کنن اما تو وضعیت بدی 

 ی اعضای گروه تونستیم این مسئله رو حل کنیم. و بقیه  همین اختلاف و ایجاد تنش بین سردسته 

 

 عجله نکنید 

کردیم بهانه میاورد و به یه زمان  ها در مورد گروگان ها سوال می ی سارقهربار که از سردسته 

ها خوبه درحالی که این طور نبود. داشت وانمود کنه که حال گروگانکرد. قصد دیگه موکول می 

 هارو تضمین کنه. خواست به ما بفهمونه که میتونه امنیت گروگان اون با این کار می 

تو این مذاکره، مشکل ما این بود که عجله داشتیم و این عجله ممکن بود کار رو خراب کنه. 

ه دست بیاریم تا مذاکره رو به شکل بهتری ادامه بدیم. ما در  بالاخره زمان ناهار تونستیم فرصتی ب

شناخت و به همین واسطه، اطلاعاتی رو در  این زمان تونستیم کسی رو پیدا کنیم که سارق رو می

 . متوجه شدیم موردش

 

 صدا

بعد از پنج ساعت از من خواسته شد که کنترل اوضاع رو به دست بگیرم و با گروگانگیر به صورت 

ی صحبت کنم. همین اتفاق هم افتاد. من شروع به صحبت با گروگانگیر کردم و قصدم این بود  تلفن 

و سریعا قطع نکنه. سعی کردم لحنم  ر و تماس  حرف بزنههایی استفاده کنم که اون بیشتر از شیوه 

 رو به لحنی آروم، منطقی، نرم و اطمینان بخش تغییر بدم.



که قراره بگن در حالی که  میذارن خودشون رو روی مطالبی خیلی از افراد، هنگام مذاکره تمرکز 

ی بیان هم اهمیت خیلی زیادی داره. توی این حالت به صورت ناخودآگاه، احساسات لحن و نحوه 

  یهگیره. صدای شما قدرتمندترین و تاثیرگذارترین ابزار در ارتباط کلامفرد، مورد پردازش قرار می

 رو بخونید و بتونید احساساتشون رو تغییر بدین. و به شما کمک میکنه ذهن افراد 

 ها هم نقش مهمی توی مذاکره داره که به دو بخش تقسیم میشه:حتی تن صدای آدم

 تن صدای مثبت یا شوخ و تن صدای صریح یا قاطعانه

سعی کنین کمتر از تن صدای قاطعانه استفاده کنین ولی در عوض توی بیشتر موارد از تن صدای  

. کلید این کار هم اینه که آروم صحبت کنین و لبخند روی لباتون باشه. نوخ بهره ببریمثبت یا ش 

 برسین.  جالبیتونین به نتایج لبخند، باعث تغییر تن صدا میشه و با استفاده از اون می

؛ به این دلیل که باید کنترل اوضاع رو  من در مقابل اون گروگانگیر از صدای شوخ استفاده نکردم

کردم آروم و با اعتماد به نفس به  دادم. باید سعی می رو انتقال می  درخواستمگرفتم و می به دست 

حرف زدن با   موقعاینکه  شد که کمتر با طرف مقابل بحث کنم. بانظر برسم. این کار باعث می

یکی از   ، گروگانگیرایی افتاد که روند کار رو تغییر داد و  هگروگانگیر، لحن آرومی داشتم اما اتفاق

هارو پشت خط آورد. اون زن فقط گفت: »من خوبم« و گروگانگیر اجازه نداد بیشتر از اون  گروگان

 صحبت کنه و خیلی زیرکانه کنترل اوضاع رو به دست گرفته بود. 

 

 ( ایتکنیک آینه )وار عمل کردنآینه 

که شما شبیهش هستین و در  ای یه نوع تقلیده که به مخاطب این اطمینان رو میده تکنیک آینه 

میشه. در بحث مذاکره هم از   شواقع کپی کردن رفتار و تن صدا و کلمات باعث ایجاد آرامش

کلمات مشابه برای این تکنیک استفاده میشه. دقت کنین فقط کلمات مشابه. برای این کار کافیه 

ه خودتون رو بیان  ی مخاطبتون رو دوباره تکرار کنین و بعدش جملی آخر جمله که چند کلمه

باعث میشه اون در مورد   نکنین. وقتی که شما از کلماتی که مخاطبتون به کار میبره تقلید کنی 

دچار اشتباه شدم و همین   حرف های خودش توضیح بیشتری بده. من هنگام استفاده از این روش

ای کس دیگه  گوشی تلفن رو بهبود ها ی سارق سردسته که هموناشتباه باعث شد که کریس وات 

بده. کسی که به جای اون گوشی تلفن رو برداشت یکی از همدستاش بود که با کمی حرف زدن  

دادم تسلیم بشه و بتونیم کاری کنیم که از بانک بیرون  باهاش به نتیجه رسیدم. حتی احتمال می 



تر از این  خواست بیشدونست که تا اینجای کار، پاش گیره و در نتیجه می بیاد. در واقع اون می 

 نشه.  ماجرادرگیر این 

های در انجام شد و  برای اینکه اون بتونه از بانک خارج بشه کارهای زیادی از جمله شکستن قفل 

بالاخره نوبت خروج از بانک رسید. اون از بانک بیرون اومد و بعدش اطلاعاتی در مورد تعداد  

انگیرها رو از قبل حدس زده بود و تصور  ی عملیات که تعداد گروگگروگانگیرها به من داد. فرمانده 

کرد تعدادشون بالاست، خیلی عصبانی شد. چون برخلاف تصور اون، فقط دو گروگانگیر در می

بانک بودن. فرمانده پیشنهاد داد که دوربین یا میکروفونی رو تو بانک، کار بذارن که خب این ایده  

 ربا میشد و فکر خوبی نبود. باعث وحشت اون آدم

ها رو آزاد کنم چه  پرسید: »اگه یکی از گروگانتماس گرفت و  همین حین بود که کریس وات در 

دونستم که این سوال ناگهانی فقط برای اینه که وقت بیشتری بخره تا اتفاقی میفته؟« من می 

بتونه راهی برای فرار کردن پیداکنه و خودش رو از اون مخصمصه نجات بده. بالاخره دونفر از  

ربا تونستن در مورد جزئیات آدمکدوم از اونها نمیها از بانک بیرون اومدن اما هیچ گروگان

اطلاعاتی به ما بدن. کریس وات این کار رو انجام داده بود تا از این طریق بتونه اطراف خودش رو  

هاش حتی وقتی که به دست  نتری به دست بیاره. جالبه بدونیبیشتر بررسی کنه و اطلاعات دقیق

دستبند زده بودیم هم هنوز دنبال واکاوی اطرافش بود تا راهی برای فرار پیدا کنه. بالاخره اون 

های زیادی وجود داره که عملیات هم با موفقیت به پایان رسید و اونجا بود که فهمیدم هنوز نکته 

 م. عمل کنهارو یاد بگیرم تا بتونم تو مذاکرات موفق باید اون

 

 کردن و انجام کار خودتان بدون تقابل چگونگی مقابله 

خوان با اعمال زور و قدرت کار خودشون رو پیش  جا کسایی هستن که می باید بگم همیشه و همه 

از مراحلی که   نتونیببرن و گاهی نیاز میشه که شما باهاشون مخالفت کنین. در این موقعیت می 

 میگم استفاده کنین: 

این که با  م همو در جای خودشون استفاده کنین. دو نناسی های صدارو بشکه لحن و تن  اول این

، تکنیک آینه وار عمل کردن  هم ی »ببخشید« صحبتتون رو شروع کنین. سومین موردگفتن کلمه 

حداقل برای چهار ثانیه   . هست که قبلا در موردش صحبت کردیم. چهارمین مورد، سکوت کردنه

 تکراره.  ، ر طرف مقابلتون اثر کنه. آخرین مورد همای دباید بتونین سکوت کنین تا تکنیک آینه 



 درس های کلیدی 

ی خوب، شروع به کار کننده ی عالی تفاوت داره؛مذاکره کننده ی خوب با مذاکره کننده مذاکره -

هایی داره که با استفاده از ی عالی، مهارتکننده کنه و آمادگی هر اتفاقی رو داره اما مذاکره می

 . نلب جالبی که پنهان بودن، آشکار بشاون باعث میشه مطا

هارو بررسی و بعد هم آزمایش کنین و اینو بدونین که  ای رو قطعی ندونین. اول اونهیچ فرضیه-

 این فرضیات، محتمل هستن نه قطعی. 

مذاکره قرار نیست میدون جنگ باشه. تو مذاکره باید تا اونجایی که میشه اطلاعات زیادی -

 داشته باشین. 

ی ذهنیتون رو آروم کنین و حواستون رو روی فرد مقابلتون که در حال صحبت کردنه صداها-

 متمرکز کنین. 

از عجله کردن هم دوری کنین چون این کار باعث میشه مخاطبتون حس کنه به حرفاش گوش  -

 نمیدین.  

اری  زنین، مخاطب شما به جای مقاومت کردن، زودتر باهاتون همکلبخند بزنین؛ وقتی لبخند می-

 کنه. می

 ای رو هم فراموش نکنین. تکنیک آینه -

 


